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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

مرحوم آخوند فرمود: «يغتسل» گرچه در مقام انشاء و طلب بار برده شده؛ ول در همان معناى خودش، يعن معناى إخبارى و
حايت از ثبوت اين نسبت در آينده و حال استعمال شده است. حالا مرحوم آخوند نسبت به اين مطلب يك اشال را دفع

مكند.

لا يقال: اگر اين جمل خبريه كه در مقام انشاء بار برده مشوند در همان معناى خودشان استعمال شده باشند لازمهاش اين
است كه در كثيرى از موارد كذب لازم آيد؛ زيرا امام عليهالسلام وقت مفرمايد: «يغتسل»، بسيارى از افراد بمبالات و فسقه،
عمل به اين دستور نمكنند و غسل را واقعا انجام نمدهند. اگر شما آخوند مگوييد اين جمله خبريه در اين موارد در معناى

خودش استعمال شده است، لازمهاش كذب است و حال آنه ائمه و خدا و اولياء خدا شأنشان منزه از كذب است

پس براى اينكه كذب لازم نيايد، بايد بوييم: اين جمل خبريه در معناى خودشان استعمال نشده و در معناى ديرى استعمال
شدهاند.

فانه يقال: شما يك اشتباه را در اينجا مرتب شديد كه خيال كرديد هر خبرى و هر جمله خبريهاى مصداق براى صدق و كذب
است؛ در حال كه اين چنين نيست و مطلق الخبر مصداق براى صدق و كذب نيست، بله جمله خبرى كه به داع إخبار و

إعلام باشد موضوع و مقسم براى صدق و كذب است. ول اگر يك جمله خبرى در معناى خبرى خودش استعمال شود ول نه
به داع إخبار، بله به داع انشاء و طلب، چنين جمله خبريهاى مانند خود انشاء از مقسم بودن براى صدق و كذب خارج

است. اين نظريهاى است كه ظاهرا مختص به خود آخوند است در باب صدق و كذب قضايا.

آنچه كه در صدق و كذب، معروف است اين است كه خود جمله خبريه به صورت مطلق، مقسم براى صدق و كذب قرار داده
شده است؛ ول آخوند يك شرط اضافه مكند كه جمله خبريه و يا خبر اگر به داع إخبار باشد، يعن در مقام إخبار باشد؛ اين

خبر، موضوع و مقسم براى صدق و كذب است. و حال آنه در مانحنفيه چنين نيست؛ بله در مانحنفيه، «يغتسل، يتوضأ»
خبر است و در همان معناى خودش ـ معناى إخبارى ـ استعمال شده ول چون به داع و انيزه انشاء و طلب است و لذا

موضوع براى صدق و كذب نيست.

سپس آخوند براى اينكه شاهدى بر حرف خودش آورده باشد مانحنفيه را تشبيه به كنايات مكند به اين كه:

گويد: زيدٌ كثير الرماد؛ در اين عبارت، هر كلمه در معناى خودش استعمال شده است؛ يعنلم مكه مت در باب كنايات، وقت
زيد داراى خاكستر زياد است و نيز مهزول الفصيل به اين معن است كه بچه شتر لاغر است؛ يعن از شدت دوشيدن شير از

مادر او و كم شدن شير او، فرزند او لاغر شده است،
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ول چون در مقام كنايه است، يعن: اين الفاظ را گفته است و از اينها جود را اراده كرده است و لذا در اين جمله كنائيه ولو
اينكه هيچ خاكسترى و يا فصيل هم در خانه زيد نباشد، هيچ كس نمگويد كه كذب است؛ زيرا متلّم اين جمله كناي را در

معناى خودش استعمال كرده است ول نه به داع اينكه همين معناى اين الفاظ را اراده كند، بله اينجا اين جمله را استعمال
كرده است به داع من عنه كه جود است و لذا كذب لازم نمآيد. بله اگر واقعا جود در كار نباشد اين استعمال، كذب است؛

زيرا به داع جود استعمال كرده بود و جود در اينجا وجود ندارد.

پس صرف اينكه يك جمله خبريه در معناى خودش استعمال شود ملاك صدق و كذب نيست؛ بله بايد ديد كه داع چيست.

از اينجا آخوند مفرمايد: اگر كس بويد ما قبول نداريم كه جمله خبريه ظهور در وجوب داشته باشد، از راه مقدّمات حمت
مسئله وجوب را استفاده مكنيم به اين بيان كه:

بعد از آنكه اين جمله خبريه را متلّم استعمال كرد، و به تعبير ديران: در معناى حقيق خودش استعمال نرد، احتمالات
مختلف در اينجا است:

يك احتمال اين است كه: مطلق الطلب را اراده كرده است يا محتمل است كه طلب وجوب را اراده كرده است يا طلب
استحباب را و يا ...

در ميان اين احتمالات، آنچه كه نزديتر به معناى حقيق است، وجوب است. معناى حقيق، حايت از وقوع اين فعل در عالم
خارج است، يعن: وقت مگويد: يغتسل، از وقوع غسل در عالم خارج حايت مكند. در ميان اين محتملات، وجوب به معناى

حقيق نزديتر است؛ زيرا وجوب، بيانر شدّت طلبِ متلم براى وقوع اين فعل در عالم خارج است، لذا وجوب به معناى
حقيق نزديتر است. پس اگر متلم از ميان اين محتملات، استحباب را مخواست اراده كند ـ كه استحباب عبارت است از:

طلب الفعل مع الاذن ف الترك ـ نياز به قرينه داشت و حالا كه قرينه نياورد مقدمات حمت مگويد: بايد مراد او وجوب باشد.

پس آخوند دو راه آورد كه جملات خبريه را بايد حمل بر وجوب كرد.

سپس با فافهم اشاره به اين مطلب دارند كه بايد دقت شود و فرق بين نظريه ما و نظريه مشهور روشن شود. مشهور قائلند به
اينه اين جمل در خود معناى انشائ مجازاً استعمال مشود، اما ايشان معتقدند كه در معناى خبرى به داع طلب و بعث

استعمال مشود. مرحوم مشين در حاشيه فافهم را به نحو ديرى معن نموده است و فرموده اشاره به اين مطلب دارد كه
مسئله شدت مناسبت امرى است ذوق و ارتباط با ظهور الفاظ ندارد.

مبحث چهارم: آيا صيغه أمر ظهور در وجوب دارد؟

در مطلب دوم اثبات كرديم كه صيغه امر، حقيقت در وجوب است. حالا در اين مبحث مگوئيم: چنانچه قائل شويم كه صيغه
امر، حقيقت در وجوب نيست و منر اين شويم كه وجوب، موضوعله صيغه أمر باشد؛ آيا صيغه افعل ظهور در وجوب دارد يا

نه؟

[ظهور اعم از حقيقت است، يعن: ممن است يك لفظ در يك معناي ظهور پيدا كند ول نه از باب لغت و موضوعله بودن
براى لفظ، بله از راههاى ديرى].



مرحوم آخوند مفرمايد: سه راه براى ظهور در وجوب بيان شده است ول هر سه راه در نظر ما باطل است و خود آخوند يك
راه چهارم ارائه مدهد. آن سه راه عبارت است از:

1ـ كثرت الاستعمال: بعضها گفتهاند كه چون صيغه افعل نسبت به وجوب، كثرة استعمال دارد، همين كثرت استعمال منشأ
براى ظهور در وجوب است.

آخوند مگويد: اين حرف باطل است؛ زيرا كثرت استعمال در ناحيه استحباب هم داريم، چنانكه از صاحب معالم گذشت.

2ـ از راه كثرة الوجود بوييم: چونكه در ميان تاليف، تاليف وجوب از تاليف استحباب زيادتر است؛ اين كثرة الوجود،
منشأ براى ظهور در وجوب است.

اين هم باطل است؛ زيرا عالم وجود چه ربط به عالم استعمال و الفاظ دارد و ما مخواهيم ظهور براى لفظ درست كنيم و كثرة
الوجود منشأ براى ظهور نمشود.

3ـ راه سوم اين است كه از راه أكمليت وارد شدهاند كه هم وجوب و هم استحباب عنوان طلب را دارند، ول فارق بين اين دو
اين است كه وجوب، طلب شديد است و استحباب، طلب ضعيف است.

به عبارت دير: قائل شدهاند كه بين وجوب و استحباب فرق جوهرى نيست و فقط فرقشان در مرتبه است كه وجوب يك مرتبه
قوى از طلب است و استحباب يك مرتبه ضعيف است، و اين قوى بودن همان اكمليت است و بعد گفتهاند كه اين اكمليت سبب

ظهور مشود.

اين هم باطل است؛ زيرا اكمليت هيچگاه منشأ ظهور نمشود، زيرا ظهور چند مرحله لازم دارد:

ـ استعمال لفظ در معنا

ـ شدت اُنس اين لفظ به اين معنا، و وقت انس لفظ به معنا شديد شد، ظهور پديد مآيد و اكمليت هيچ اُنس بين لفظ و معنا ايجاد
نمكند تا بوييم باعث ظهور آن مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


